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 ٢چكيده

ن مختلف از جامعیت قرآن در تمام اضلاع و ابعاد امری محتوم بوده که این واقعیت بدیهی در قرو
 آغاز نزول تا کنون، اثبات و ثابت شده است. 

قرآن که خود را کتاب هدایت معرفی نموده قطعا و یقینا، قابلیت رفع نیاز آدمیان را در تمام جوانب 
 باشد.دارا می

ترین مباحثی است که در طول قرون متمادی و تبیین و روش استنباط فروع فقاهی، یکی از مهم
 قهای مذاهب درباره آن تلاش فقهی داشته اند. در همه اعصار ف

است که: روش فقهای مذاهب اسلامی در استنباط از این این پژوهش در راستای پاسخ به پرسش 
قرآن مجید چیست؟ و با هدف بیان چگونگی استنباط آنان و اشتراکات و اختلافات فقهای مذاهب 

ای به این یافته رسیده است که تمام فقهای ابخانهدر این موضوع با استفاده از روش توصیفی و شیوه کت
های مشترک و یا متفاوت و با هر نوع مذاهب اسلامی در فروع فقهی به قرآن مراجعه داشته و با روش

بینش و نگرش فقهی قائل به استنباط از قرآن برای کشف و استنباط حکم فقهی موضوعات مختلف 
 اندفقاهی اقدام روشمند داشته

 .یاحکام فقه ون،قرآن،یاصول ون،یمذاهب، اخبار یقرآن، روش استنباط، فقها :هاژهکلید وا
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łļĒʭļ 

قرآن کریم به عنوان یکی از دو ثقل به یادگار مانده از رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، 
 »و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء«مرجع مهمی در فهم حقایق در ابعاد مختلف است؛ 

 (و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم تا [حکم] هر چه را [که مورد نیاز بشر است] روش کند. )۸۹حل (ن
کند حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله در یکی از نقل می حضرت امیرالمومنین

 های خود در خصوص اهمیت استناد و ارجاع به قرآن کریم فرمودند: خطبه
یْ 
َ
یْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ فَإِذَا قَالَ عَلِیٌّ عَل

َ
هُ عَل

َّ
ی اَلل

َّ
هِ صَل

َّ
لاَمُ: خَطَبَنَا رَسُولُ اَلل هِ السَّ

عٌ  هُ شَافِعٌ مُشَفَّ یْلِ اَلْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ مُورُ کَقِطَعِ اَللَّ
ُ
اِلْتَبَسَتْ عَلَیْکُمْ اَلأْ

مَامَ 
َ
قٌ مَنْ جَعَلَهُ أ ةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَی وَ مَاحِلٌ مُصَدَّ هُ قَادَهُ إِلَی اَلْجَنَّ

بِیلِ وَ هُوَ کِتَابُ تَفْصِیلٍ وَ بَیَانٍ وَ تَحْصِیلٍ هُوَ  لِیلُ یَدُلُّ عَلَی اَلسَّ ارِ وَ هُوَ اَلدَّ اَلنَّ
هِ تَعَالَی اَلْفَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُکْمُ اَ  هِ وَ بَاطِنُهُ عِلْمُ اَللَّ للَّ

 تُبْلَی 
َ
 تُحْصَی عَجَائِبُهُ وَ لا

َ
فَظَاهِرُهُ وَثِیقٌ وَ بَاطِنُهُ لَهُ تُخُومٌ وَ عَلَی تُخُومِهِ تُخُومٌ لا

نْ عَرَفَ غَرَائِبُهُ فِیهِ مَصَابِیحُ اَلْهُدَی وَ مَنَارُ اَلْحِکْمَةِ وَ دَلِیلٌ عَلَی اَلْمَعْرِفَةِ لِمَ 
صُ مِنْ  صَفَةَ نَظَرُهُ یَنْجُو مِنْ عَطَبٍ وَ یَتَخَلَّ صَفَةَ فَلْیَرِعْ رَجُلٌ بَصَرُهُ وَ لْیَبْلُغِ اَلنَّ اَلنَّ
ورُ یُحْسِنُ  رَ حَیَاةُ قَلْبِ اَلْبَصِیرِ کَمَا یَمْشِی اَلْمُسْتَنِیرُ وَ اَلنُّ فَکُّ نَشَبٍ فَإِنَّ اَلتَّ

صَ وَ یُقِ  خَلُّ صَ اَلتَّ بُّ رَ های ها چون پارهوقتی فتنه )۶،ص۲(ابن ادریس حلی، ج؛ لُّ اَلتَّ
شبی تاریک راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه کردند، در آن هنگام بر شما باد به 

ای است که شفاعت و وساطتش امضاء شده و آن بسان قرآن، که او شفاعت کننده
دیق کرده، و هر کس آن را بعنوان شکوه گری از نقائص بشر است که خدا او را تص

کارنامه پیش روی خود بگذارد، تا بدان عمل کند، او وی را بسوی بهشت 
کشاند، و هر کس آن را شت سر اندازد، و به برنامه هایی دیگر عمل کند، همان می

کند راند، قرآن دلیلی است که بسوی بهترین طریق هدایت میوی را بسوی آتش می
زی حق از باطل است و کتاب بیان است . . . بنابراین بر هر و آن کتاب جداسا

کسی لازم است که با دقت در آن نگریسته تا دچار هلاکت نشود، و از خلیدن خار 
به چشمش رهائی یابد، چرا که تفکر مایه حیات قلب بیناست، چنین کسی مانند 
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تواند از می های شب، نور دارد . او بسهولتماند که در تاریکیچراغ بدستی می
 آفریند رهایی یابد; علاوه بر اینکه در مسیر خود توقفی ندارد.خطرهایی که تاریکی می

های با تامل در روایت فوق، رجوع به قرآن جهت استنباط وظایف فقهی نیز یکی از روش
 باشد.مصون ماندن از افتادن در مرداب فتنه و ... می

های ردد، فقهای مذاهب اسلامی با نگرشها و بینشگبا دقت در متون فقهی و ... معلوم می
اند تا فروع فقهی را مستند به آیات قرآن کریم نموده و از مختلف اعتقادی، سعی بلیغ داشته

این منبع وحی استنباط نمایند و این که برخی بدون تفحص حداقلی، برخی فقهای مذاهب 
نمایند حرفی باطل و ر استنباط به احکام میامامیه و ... را متهم به عدم التفات به قرآن کریم د

نویسد: بدون شک اولین منبع احکام و مقررات غیر علمی است . مرحوم علامه مظفر می
چنان که بیان شد، آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی اسلام قرآن است؛ البته هم

ه آن مربوط به احکام نیست، در قرآن صدها گونه مسئله طرح شده است که حدود پانصد آی
. در این پژوهش به روش استنباط فقهای مذاهب از قرآن کریم )۵۱،ص۲(مظفر،جباشد می

 گردد. پرداخته و روش آنان تبیین و تحلیل می

 ĺɫńĈʬļ 

 روش 

توان های لغت مانند لغتنامه دهخدا (ذیل واژه روش) و سایر منابع مرتبط میبا دقت در کتاب
زار مناسب برای رسیدن به مقصود و مطلوب است و در بیان دیگر به گفت: روش هر گونه اب

شود .به بیان نماید گفته میمجموعه راه هایی که انسان برای کشف مجهول اتخاذ و طی می
شود که برای شناخت حقیقت و ها و تدابیری اطلاق میای از شیوهمفصل: روش به مجموعه

 ای ازتر، روش به سه مفهوم اشاره دارد: مجموعهدقیق رود. به طورجلوگیری از خطا به کار می
ای از قواعد که کند. مجموعهها که انسان را در کشف مجهولات و حل مسائل هدایت میراه

ها باید رعایت شود تا فرد از خطا مصون بماند و به حقیقت در هنگام بررسی و پژوهش واقعیت
هایی که انسان را در مسیر حرکت از کنیکای از ابزار، وسایل یا تدست یابد. مجموعه
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کند. با توجه به تعریفی که از این واژه ارائه شده، اهمیت مجهولات به سمت معلومات یاری می
های شناسی، بسیار بالاست. زیرا از یک سو، اعتبار دادهآن در تمامی علوم، به ویژه در جامعه

ه وابسته است و از سوی دیگر، اساساً ها به کار رفتآوری آنتحقیق به روشی که در جمع
 ها همراه بوده است.گیری دانش انسانی به معنای واقعی، با ظهور و توسعه روششکل

 استنباط

و در اصطلاح استخراج حکم )۱۱،ص۷(قرشی،جاستنباط در لغت یعنی به آب رسیدن چاه کن 
خراج حکم با استفاده و به تعبیر دیگر است )۲۶۳،ص۲(سید مرتضی،جاز فحوا و محتوای نصوص 

های دشوار علم از منابع و مصادر مرتبط از ساختار و چارچوبی روشمند و بیرون کشیدن جنبه
ای که در چارچوب بنابراین استنباط ناظر به بعد روش و شیوه )۲۷،ص۱۲(مصطفوی، جرا گویند 

سایی و بررسی گردد و نقاط قوت و ضعف دلایل و ... شناآن فروع فقهی از اصول، استخراج می
 )۴۰،ص۳(کرکی،جگردد می

نویسد: کلیات از درباره اهمیت استنباط به نقل از ابن سینا می استاد شهید مطهری
اسلامی ثابت و لا یتغیر و محدود است و اما به حوادث و مسائل نامحدود و متغیر، و هر زمانی 

رورت دارد که مقتضیات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود را دارد، به همین جهت ض
در هر عصر و زمانی گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و 

دار اجتهاد و استنباط حکم، مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده آمدهای زمان عهدهپیش
 )۶۶(مطهری،صباشند 

 ʼɘĔʰ ʌć ɥńćʊļ ŅĈŃʭʯ ĝĈɪɭɮĘć ʔĿ Ŗ 

 تصريح آيات الاحكام . ١

باط از قرآن مجید، تبیین حکم شرعی با صراحت در آیات قرآن که از های استنیکی از روش
فرماید: باید نماز را شود، است.مثلا آیه شریفه صراحتا میآن به عنوان آیات الاحکام یاد می

 اقامه نمود و یا ربا حرام است و ... .
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توا داده ای نص قرآنی باشد بر اساس همان فاحمد بن حنبل، معتقد است: هرگاه در مساله
شود و هیچ به مخالف نباید توجه نمود حتی اگر مخالف آن عمل صحابه باشد می

و در اختلاف میان رای صحابه آن چه به نص قرآن نزدیک تر است مورد عمل  )۲۹(افسری،ص
 (همان)گیرد قرار می

ر ببنابراین در استنباط از این آیات هیچ گونه اختلافی وجود ندارد و تمام فقهای مذاهب 
 این نظر استوار هستند.

کند . بلکه در بدیهی است که قرآن همه احکام شرعی را به طور کامل و صریح بیان نمی
مواردی به صورت جزئی به مساله پرداخته و برخی احکام فرعی آن را نیز بیان نموده است 

ا که تصریح مانند: ابواب جهاد، عقودات، ازدواج و طلاق و میراث و در بیشتر موارد آن چه ر
وْفُوا بِالْعُقُودِ «نموده به صورت کلی و عمومی است؛ مانند: 

َ
ورِ «، »أ حَلَّ «َ، »وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ

َ
 أ

هُ الْبَیْعَ  و یا این که به طور مستقیم به حکم شرعی و یک فرع فقهی نپرداخته بلکه در . ... و»اللَّ
نماید؛ پیامبران الهی حکمی را بیان میقالب یک حکایت و نقل از سیره گذشتگاه و مخصوصا 

جُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ «مانند: 
ْ
نْ تَأ

َ
نْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
 »قَالَ إِنِّی أ

ای تاریخی بوده؛ ولی به دلیل نقل قرارداد اجاره روشن است این آیه در مقام بیان واقعه
و رد نکردن آن، فقها مشروعیت عقد اجاره را استنباط  السلام)(علیهحضرت شعیب و موسی 

 اند.نموده

 . تصريح به سيره و سنت ٢

در برخی از آیات، قرآن مجید حکم شرعی را بیان نفرموده است ولی با یک دستور عام، ارجاع 
وهُ وَمَا نَهَا به اخذ حکم شرعی از سنت داده است. 

ُ
سُولُ فَخُذ  ؛کُمْ عَنْهُ فَانتَهُواوَمَا آتَاکُمُ الرَّ

 )۷. (حشر:ایستید زبا، دكر نهی ارشما  نچهآ زا و ريديبگ دبه شما عطا كر امبريپ ار نچهآ
در این آیه نیز مساله واضح است، یعنی فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند که بر اساس این 

 هستند. آیه شریفه موظف به اخذ حکم شرعی فروع فقهی از سنت پیامبر اکرم
 ابراین فروع این مسائل فقهی باید از سنت گرفته شود.بن
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 تخصيص قرآن با خبر واحد. روش استنباط فقها در امكان ٣

اصولا قرآن در بردارنده کلیّات و خطوط اصلی مسائل و احکام است. لذا برای به دست آوردن 
است باید  رسیده جزئیات، شرایط و قیود، به دنبال شرح و تفسیرهایی که از پیامبر اکرم

لاَةَ «رفت. مثلا آن چه در قرآن درباره نماز آمده، عناوینی است از قبیل  قِیمُوا الصَّ
َ
ا (نماز ر؛ »أ

لاَةِ «، به پا دارید) بْرِ وَالصَّ حَافِظُوا عَلَی «، (از صبر [و استقامت] و نماز، یاری بگیرید)؛ »اسْتَعِینُوا بِالصَّ
لَوَاتِ  و اما کیفیّت انجام آن، شرایط و اجزا و قواطع و موانع آن،  ؛ها باشید)(مواظب نماز؛ »الصَّ

ها فرع دیگر درباره نماز، از آیات به دست نمی آید. هر مستحبات و مکروهات و مقدّمات و ده
 چند فروع و جزئیات محدودی را از آیه: 

یْدِیَکُمْ إِلَی 
َ
لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ

رْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ 
َ
(هنگامی که برای نماز بر می خیزید،  )۶(مائده:؛ بِرُءُوسِکُمْ وَأ

  ها را تا آرنج بشویید؛ و سر و پاها را تا برآمدگی روی پا مسح کنید)صورت و دست
یگری در وضو و نماز استفاده کرده اند، ولی واضح است که مسائل بسیار د (و مانند آن)

 هست که باید با کمک روایات تبیین شود.
بر همین اساس این بحث مطرح شده است که آیا با خبر واحد می توان عموم و یا اطلاق 

 قرآن را تخصیص یا تقیید زد؟
توان با خبر واحد تخصیص زد یا نه؟ مثلا در قرآن، عمومی هست که دلالت آیا قرآن را می
کند آیا خبر واحد این توان را دارد د ولی خبر واحد یک صورت را استثناء میبر یک مسأله دار

 که عموم قرآن را تخصیص زند؟
اتّفاق متأخران از فقهای شیعه و اکثر اهل سنّت بر امکان تخصیص عام قرآنی به خبر واحد 

 باشد. می
نّت، عیسی بن ابان توان برخی را مانند سید مرتضی و از اهل ساما از متقدمین امامیّه، می

نام برد که قائل به عدم جواز تخصیص بودند؛ مگر در موردی که در رتبه قبل با دلیل قطعی 
دیگری تخصیص خورده باشد که در این صورت تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است و نیز 
از اهل سنّت در این مسأله قاضی ابوبکر توقّف کرده است. شافعی تخصیص قرآن را جایز 

 )۲۶(افسری،صداند. می
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والذی نذهب إلیه أن أخبار الآحاد لا یجوز نویسد: سید مرتضی از علمای امامیه می
 همان،( بذلك –تعالی  -تخصیص العموم بها علی کل حال، وقد کان جائزا أن یتعبد الله 

 )۲۸۰ص ،۱ج ،۱۳۷۶

 . اقسام متصور از اين مساله١-٣

  .یقینا جایز است الف) تخصیص الکتاب بالکتاب که این قسم
 باشد ب) تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر که این قسم هم قطعا جایز می

ج) تخصیص کتاب با خبر محفوف به قرینه که مفید اطمینان و علم باشد و این هم مسلما 
 جایز است. 

 د) تخصیص کتاب با خبر واحد که مجرد از قرینه باشد و این قسم جای بحث است.
 گردد:ش فقها در استنباط متفاوت است که به شرح ذیل تبیین میدر این قسم رو

 . قول به جواز مطلق ١

 دليل قائلين به جواز 

تا به حال اصحاب، با خبر  سنت بر این جاری است که از زمان امام صادق دلیل اول:
 زدند.واحد، قرآن را تخصیص می

ص دلیل دوم: آید که حجیّت ندانیم لازم می اگر خبر واحد را در مقابل عموم قرآن مخصِّ
ذی خَلَقَ خبر واحد لغو باشد زیرا در قرآن عموماتی داریم مانند: ﴿ رْضِ  ما فِی لَکُمْ  هُوَ الَّ

َ
 الأْ

﴾اگر به خبر واحد عمل نکنیم بنا بر این شراب و میته هم باید حلال باشد و هکذا جَمیعا
نین است تمامی عمومات مبیحه ی شود. همچمحرمات دیگر که از خبر واحد استفاده می

نامِ 
َ
رْضَ وَضَعَها لِلأْ

َ
﴾ البته حرمت میته و یک سری موارد در قرآن هست ولی قرآن مانند: ﴿وَ الأْ

در محرماتی که در قرآن نیست و خبر واحد به آن اشاره دارد، باید خبر واحد حجت باشد و الا 
 آید که این محرمات، حلال باشد و ... .لازم می

 ته: نک
(ابوحنیفه و پیروانش، زید بن علی بن حسین، امام یحیی، زهری، نخعی، ابن شبرمه،و موافقین احناف 
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، جواز تخصیص قرآن به خبر واحد را مشروط به عدم تعارض آن با دلیل قوی تر یعنی این گروه)
احد. تا خبر واند. زیرا آن دلیل قوی تر بیشتر مفید علم است قرآن، سنت متواتر یا مشهور دانسته

زیرا در خبر واحد شبهه و احتمال خطا، فراموشی،سهو، یا دروغگویی راوی وجود دارد، بنابراین 
 تواند با چیزی که در آن شبهه نیست تعارض کند. آن چه در آن شبهه باشد، نمی

به  مثلا احناف به این حدیث که خبر واحد است و از ابن عباس نقل شده که پیامبر اکرم
 دانند: کنند زیرا آن را در تعارض با آیه ذیل میشهادت یک نفر حکم صادر نمود عمل نمی قسم و

نْ  تانِ مِمَّ
َ
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأ

هَداءِ  د و اگر دو مرد نباشند و دو تن از مردانتان را نیز گواه بگیری تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
 .)۲۸۲(بقره: یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود گواه بگیرید. 

سایر فقها این شرط را قبول ندارند زیرا: وجود تعارض ظاهری میان عموم ادله کتاب و سنت 
 متواتر یا مشهور با خبر واحد، تخصیص عموم این ادله به خبر جایز است. 

ت که راوی خود بر خلاف روایتش عمل نکرده باشد. زیرا عمل وی شرط دیگر آنان این اس
 بر روایت او تقدم دارد. اباضیه نیز همین نظر را دارند.

 در این قسم جمهور با احناف اختلاف دارند.

 ه عدم جواز مطلقا ب. قول ٢

عی السند کند و آن اینکه قرآن، قطدلیل اول: صاحب معالم از فقهای امامیه، این دلیل را نقل می
 .تواند قطعی السند را تخصیص بزندباشد و چنین چیزی نمیولی خبر واحد ظنی السند می

دلیل دوم: دلیل حجیّت خبر واحد اجماعی است و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از 
 .افتدآن در جایی است که مقابل آن دلیل قرآنی نباشد و الا خبر واحد از ارزش می

باشد باید نسخ هم جایز باشد و باید بتوان قرآن را نسخ خصیص جایز میدلیل سوم: اگر ت
کرد. به تعبیر دیگر، اگر خبر واحد بتواند آیه را تخصیص بزند چه مانعی دارد از اینکه اصل آیه 

جُورَهُن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ را از کار بیندازد. مثلا در قرآن آمده است: ﴿
ُ
﴾،این آیه أ

گویند: خبر واحد، این آیه را نسخ کرده است و رسول در مورد متعه است و اهل سنت می
 .از متعه نهی کرده است خدا
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و امثال آن که » ما خالف کتاب الله فهو زخرف« دلیل چهارم: حدیث امام صادق
 .گوید: آنچه مخالف کتاب الله است را کنار بگذارمی

یک دلیل قطعی تخصیص خورده باشد با خبر واحد هم تخصیص . اگر عموم قرآن با ۳
تواند خورد. زیرا قبلا، عمومیت آن به هم خورده است و در نتیجه با خبر واحد هم میمی

 .تخصیص بخورد
 . توقف در مسأله.۴

 . روش استنباط فقها در نسخ آيات قرآن با خبر واحد ٤

قرآن به قرآن است در میان فقها و مفسّران در اینکه چند مورد در قرآن مجید از قبیل نسخ 
اند که تمام موارد تقیید و تخصیص را اختلاف نظر است؛ بعضی آن چنان دایره را وسیع کرده

اند که فقط یک مورد یعنی آیه نجوا اند و بعضی به قدری محدود دانستهجزء آن شمرده
 را مصداق نسخ قرآن به قرآن می دانند. )۱۲-۱۳(مجادله:

 عدم امكان نسخ قرآن به خبر واحد .١-٤

است. علمای شافعی و اکثر اهل » خبر متواتر«نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به 
 دانند. ظاهر آن را جایز نمی

تواند شود و سنت حتی متواتر هم باشد نمیگوید قرآن فقط با قرآن نسخ میامام شافعی می
، از نظر »خبر واحد«و اما نسخ قرآن به  )۱۳۸،ص۳جآمدی، – ۲۶(افسری،صقرآن را نسخ کند 

شیعه و اهل سنّت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسأله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا 
کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید 

اند: نسخ قرآن به خبر واحد ستثنا کرده و گفتهکه امر رایجی است. فقط گروهی یک صورت را ا
می گوید: » منتهی«مرحوم علاّمه حلّی در .جایز می باشد در زمان حیات پیامبر اسلام

نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل 
 )۲۶(افسری،صست. قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن ا
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 شرط شيخين 

 تبیین گردد:» علی شرط شیخین«در خصوص خبر واحد لازم است مساله مشهور 
خبر صحیح در نزد اهل سنت خبری است که حائز پنج شرط باشد. ابن حجر در بیان این 

 :نویسدشروط می
 ،۱ج ،(ابن وزیر؛ »خبر الآحاد بنقل عدل، تام الضبط، متصل السند، غیر معلل و لاشاذ«

خبر واحدی که توسط افراد عادلی نقل گردیده که همگی آنان در ناحیه ی قوه ی  )۱۰۴ص
حفظشان تمامیت ضبط داشته؛ یعنی در تحمل حدیث و نقل آن در جانب وی قصوری دیده 

باشد و احادیث را به همان صورتی که شنیده بدون شود و قوه ی ضبط و حفظ وی قوی مینمی
نمایدو علاوه سپارد و به هنگام بیان نیز به همان شکل نقل میبه یاد میزیادت و کم و کاست 

بر آن حدیث نیز متصل السند بوده؛ بدین معنا که: سلسله سند تا از ابتدا تا انتها پیوسته و متصل 
 باشد.است و در اصطلاح حدیث معلق و منقطع و معضل و مرسل نمی

ه و شاذ نیز نباشد (به خبر شخص ثقه در و خبر دارای اشکال متنی و سندی مخفی نبود
 شود.)صورتی که مخالف با خبر شخص اوثق باشد، شاذ گفته می

حال اگر خبر صحیحی را بخاری و مسلم و یا یکی از آنان روایت ننموده باشند؛ اما با این 
 ،حال از راویان این خبر، بخاری و مسلم و یا یکی از آنان در صحیح خود روایت نموده باشند

چنین خبری صحیح بنابر شرط شیخین و یا یکی از آنان خواهد بود و این همان چیزی است 
 .تعبیر نموده است» رواتهما«که ابن حجر از آن به 

را در صحیح خود نقل ننموده اند؛ اما نام تمامی بنابراین بر خبر صحیحی که بخاری و مسلم آن
ن آمده باشد و از آنان بخاری و مسلم در احادیث راویان آن در یکی از سلسله اسناد اخبار صحیحی

 .گردددیگری در صحیح خود روایت نموده باشند، صحیح بنابر شرط شیخین اطلاق می
اند و بخاری و مسلم در زیستهمراد راویانی خواهد بود که قبل از بخاری و مسلم می

عد از آنها و قبل از حاکم صحیحشان از آنان روایت نموده اند؛ نه راویانی که زمان حیاتشان ب
 نماید.نیشابوری بوده، که حاکم از طریق آنان روایت را از راویان بخاری و مسلم نقل می

همچنین بر خبر صحیحی که نام همه ی راویان آن در یکی از سلسله اسناد اخبار صحیح 
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د، ه باشبخاری آمده باشد؛ اما نام برخی در یکی از سلسله اسناد اخبار صحیح مسلم نیامد
 .گرددصحیح بنابر شرط بخاری اطلاق می

و همچنین بر خبر صحیحی که در صحیحین و یا یکی از آنان نیامده است اما با این حال 
تمامی راویان چنین خبری نامشان در یکی از سلسله اسناد صحیح مسلم آمده باشد؛ اما برخی 

 گردد.ح بنابرشرط مسلم اطلاق میاز آنان نامشان در سلسله اسناد بخاری نیامده باشد، صحی
باشد. خداوند می آیه ی مباهله یکی از آیاتی است که بیانگر منزلت والای عترتمثال: 

 فرمایدمتعال در سوره ی آل عمران می
بْناءَنا 

َ
كَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أ فَمَنْ حَاجَّ

بْناءَکُمْ وَ 
َ
هِ وَأ نْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ

َ
نْفُسَنا وَأ

َ
نِساءَنا وَنِساءَکُمْ وَأ

(پیرامون حضرت هر گاه پس از علمی که  )۶۱(آل عمران:؛ عَلَی الْکاذِبینَ 
) به تو رسیده است، به کسانی که با تو به محاجّه و ستیر برخیزند بگو: عیسی

و شما فرزندان خود، ما زنان خود و شما زنان خود و ما  بیایید ما فرزندان خود
جان خود و شما نیز جان خود را فرا خوانیم. آن گاه مباهله نماییم و لعنت خدا را 

 .برای دروغ گویان قرار دهیم
برای  علیهم السلام به همراه علی، فاطمه و حسنین پس از نزول این آیه، رسول خدا

بسیاری از دانشمندان اهل تسنّن این روایت که مختص به .ر یافتندگاه حضومباهله در وعده 
یابیم که وی این منقبت را است را ذکر نموده اند. با نگاهی به صحیح بخاری می عترت

ذکر ننموده؟! اما در صحیح مسلم روایت به شکل مختصری از سعد بن ابی وقاص نقل گردیده 
 )۴۴۲(مسلم نیسابوری، حدیث است 

، این روایت را ذکر نموده و در »المستدرک علی الصحیحین«شابوری در کتابحاکم نی
باشد. ذهبی دارد که چنین روایتی بنابر شرط شیخین صحیح میپایان آن حکم آنرا نیز بیان می

متن روایت حاکم نیشابوری بدین صورت .کندنیز در تعلیقه ی خود چنین حکمی را تائید می
. قتیبة ۳. موسی بن هارون ثنا ۲حمد بن نصیر الخلدی ببغداد ثنا . جعفر بن م۱أخبرنی «:است

أبیه قال:  .۷عن  . عامر بن سعد۶. بکیر بن مسمارعن ۵. حاتم بن إسماعیلعن ۴بن سعید ثنا 
لما نزلت ذهه الآیة {ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم} دعا رسول 
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و حسینا رضی الله عنهم فقال: اللهم هؤلاء أهلی . هذا حدیث  علیا و فاطمة و حسنا الله
صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه . تعلیق الذهبی قی التلخیص: علی شرط البخاری 

 )۴۷۱۹(حاکم نیسابوری،حدیث ». و مسلم
 و» حاتم بن إسماعیل«و » قتیبة بن سعید«گردد با توجه به مطالب گفته شده مشخص می

، جزو رجال بخاری و مسلم در »سعد بن ابی وقاص«و » عامر بن سعد«و » ماربکیر بن مس«
اند ونام این افرد در سلسله روات احادیث صحیح بخاری و مسلم آمده است و صحیحین بوده

، هر چند بعد از زمان بخاری و »موسی بن هارون«و » جعفر بن محمد بن نصیر خلدی«
ی ضبط این افراد مورد تائید بوده و حدیث آنان در رتبه زیسته اند؛ اما عدالت و قوه مسلم می

 ی صحیح جای دارد.

 . روش استنباط از ظواهر قرآن ٥

این گونه نیست که همه قرآن از جهت دلالت و افاده معنا، قطعی و یقینی باشد چرا که خود 
مُّ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَا«قرآن آیاتش را به محکمات و متشابهات تقسیم کرده است: 

ُ
تٌ هُنَّ أ

خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
ُ
(بخشی از آن، آیات محکم [صریح و روشن ] است؛ که اساس این ؛ )۱۹(» الْکِتَابِ وَأ

ما ا کتاب می باشد؛ [و پیچیدگی آیات دیگر، را بر طرف می کند]و بخشی دیگر، متشابه [و پیچیده] است)
 .کرد آیات متشابه را می توان در پرتو محکمات تفسیر و تبیین

مطلب دیگر اینکه محکمات به دو بخش تقسیم می شوند: نصوص که در افاده معنا به حدّی 
روشن هستند که احتمال خلاف در آن راه ندارد و ظواهر که ظنی الدلالة هستند. عموم علمای 
اسلام ظواهر را فی الجمله حجّت می دانند. گرچه حجیّت خصوص ظواهر قرآن به دلیل 

ها (گروهی از محدّثان امامیّه) مورد تفصیل و تفسیر قرار آن از سوی اخباریخاص های ویژگی
 گرفته است. در واقع هیچ مدرکی بر عدم قبوا حجیت ظواهر قرآن از سوی اخباریون نداریم. 

 . ادلّه حجيّت ظواهر١-٥

و د حجیّت ظواهر الفاظ به طور کلی از مسلّمات است و نیاز به دلیل ندارد، ولی در عین حال
 :دلیل می توان بر آن اقامه کرد
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 دليل اول: ارتكاز عقلا

مردم در هنگام گفتگو، به ظواهر سخن یکدیگر اعتماد می کنند و در مکاتبات، اقرارها، 
استدلال ها، منازعات و اسناد معاملات و... ظواهر سخن هر گوینده ای را به نفع یا ضرر او 

نیز در گفتگوی خود با مردم، از طریقه اهل سخن حجّت قرار می دهند و شارع مقدّس اسلام 
 خارج نشده و روش جدیدی ابداع نکرده است، بلکه طریقه آنان را امضا کرده است

 دليل دوم: لزوم نقض غرض

زیرا غرض از وضع الفاظ و قوانین مربوط به حقیقت و مجاز، استعاره، کنایه و...، تفهیم و تفهّم 
 ن غرض تأمین نخواهد شد.است و با عدم حجیّت ظواهر، ای

ʼɘĔʰ Ĕńćŀʟ Ŀ ɧɭĘ Ķńć 

اند: ظاهر قرآن حجّت است مگر اهل سنّت بحث حجیّت ظواهر قرآن را مسلّم گرفته و گفته
آنکه دلیلی بر تأویل، تخصیص یا نسخ آن داشته باشیم مالک در بیان حکم شرعی نص قرآن 

م مخالف است و مفهوم موافقت و ظاهر قرآن که همان عموم است و دلیل قرآن که همان مفهو
 )۲۲(افسری،صداند قرآن را معتبر می

ʼɘĔʰ Ĕńćŀʟ ʌć ʼř˫ ŖĈɪʇć ĝĈɪɭɮĘć ʔĿ Ŗ 

در دوران متاخر به فقهای اخباری نسبت داده شده که حجیت ظواهر قرآن را قبول ندارند و 
ست؛ اشمرند؛ این نسبت اساسا نادرست استناد به قرآن و استنباط احکام از آن را نادرست می

زیرا حتی یک نفر از فقهای یاد شده نه در گذشته و نه حال، چنین نظری نداشته و هیچ اثری از 
شود. خورد بلکه عکس آن دیده میچنین مبنایی در مبانی فقهی و استدلال آنان به چشم نمی

اند بوده آری، شاید در سخن بعضی از آنان که در صدد بیان رفعت مقام اهل بیت عصمت
اند موضع والای آنان را درباره قرآن کریم بیان کنند، تعابیری به چشم بخورد که ستهو خوا

ظاهرش چنین تصوری را ایجاد کند، ولی نباید به ظاهر تعبیرات بسنده کرد، بلکه باید آن را به 
 معنایی صحیح و قابل توجیه تلقی نمود.
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ید: به نظر منمحمدامین استرآبادی از مشاهیر امامیه می های پیشین دیدگاه اخباری گو
درباره حجیت ظواهر قرآن، دیدگاهی صحیح است؛ زیرا بر این باورند که از طرف خداوند، بر 

تا روز رستاخیز نیاز دارند (حتی اموری از قبیل دیه یک خراش کوچک)  آنچه امت پیامبر
ل اموری از قبی دلیل قطعی آورده شده و حجم بزرگی از احکام که در احادیث پیامبر رسیده یا

شود، همه و همه در گنجینه نسخ، تقیید، تخصیص و تاویل که به قرآن و سنت مربوط می
 .به ودیعت نهاده شده است معارف خاندان پاک پیامبر

ای مجمل است که مردم عادی از آن آیات قرآن (در اکثر موارد) و احادیث پیامبر، به گونه
دست آوردن احکام شرعی نظری (یعنی احکامی که اجتهاد خبرند، از طرف دیگر ما برای بهبی

نداریم و تا  و استنباط آنها ضروری است) اعم از اصلی و فرعی، راهی جز احادیث ائمه
به ما نرسیده باشد، نسبت به استنباط آن  زمانی که احکام قابل اجتهاد از طریق اهل بیت

د. گونه موارد توقف نمود و احتیاط ورزیاین احکام از کتاب و سنت، مجاز نیستیم؛ بلکه باید در
 )۱۰۴(استرآبادی،ص

دلیل دیگر حدیث ثقلین است که نزد شیعه و سنی متواتر است؛ معنای حدیث مذکور این 
تمسک جست تا مصداق حدیث ثقلین تحقق یابد و سر مطلب  است که باید به کلام ائمه

ر قرآن (یعنی مراد حقیقی خداوند که در این است که هیچ راهی برای فهم مقصود خداوند د
تنها به دست آوردن آن بعد از جست و جو و یاس از وجود قراین صارفه (از قبیل تخصیص یا 
تقیید یا مجاز) مکن است، نه آنچه که به مجرد اطلاع داشتن از وضع، از ظاهر لفظ فهمیده 

به ظاهر پرکاربرد، شود. از این رو پرواضح است که در نصوص شرعی نباید در تمسک می
شتاب کرد، بلکه باید به جست و جوی کامل دست زد تا مراد حقیقی و راستین خداوند دانسته 
شود.) جز از طریق اهل بیت وجود ندارد؛ زیرا تنها اینان نسبت به ناسخ و منسوخ آیات، اطلاق 

ر ر را تنها به پیامبو تقیید و مؤول و غیر مؤول آن شناخت دارند و خداوند علم مربوط به این امو
شیخ حر عاملی در این خصوص )۲۵۴(حر عاملی،صو اهل بیت اختصاص داده است 

نویسد: آیات محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص و... قرآن را جز ائمه، کسی می
داند و برای دانستن آنها باید به در خانه اهل بیت رفت، همچنین، تفسیر و تاویل آیات و نمی
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شناسند. دانند و قرآن را چنان که نازل شده، تنها ایشان میو باطن آنها را فقط اینان می ظاهر
خداوند که گاه در الفاظ قرآن اجمال و ابهام به کار  .مردم در این موضوع با آنان مشترک نیستند

صامت  ببرده، تنها خواسته تا بدین وسیله مردم برای تفسیر آنها به امام رجوع کننده؛ قرآن، کتا
خداوند و امام، کتاب ناطق اوست. هیچ آیه جز با بیان و تفسیر امام حجت نخواهد بود، تنها 

شناسند و چون معانی آیات قرآن ها و مفاهیم آن را میاند و واژهوارثان علم قرآن ائمه
احتمال بردار است، هر صاحب حق و باطلی برای اثبات مدعای خویش بدان استدلال 

  )۱۶۳-۱۹۲ق،ص۱۴۰۳(حر عاملی،شناسند و بس ی قرآن را تنها مخاطبان آن میکند، ولمی
در کافی از آن استفاده  ظاهر کلام شیخ حر عاملی، با ظاهر عنوانی که مرحوم کلینی

کرده یکی است. وی در کتاب الحجه از کتاب کافی بابی گشوده با این عنوان: کسی قرآن را به 
که  بیتر و باطنش آگاهی کامل نیافته است مگر ائمه اهلطور کامل جمع نکرده و به ظاه

آگاهی کامل نسبت به محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و عام و خاص، در گنجینه دانش آنان 
 .اندبه ارث برده است؛ از جد بزرگوارشان پیامبر گرامی اسلام

 . استباط از آيات متشابه ٦

 وجود دارد: در بحث استنباط از آیات متشابه دو نظریه
آید. از ابن عباس نقل است که محکمات می اول: فقط آیات محکم به کار استنباط احکام

قرآن عبارت است از: ناسخ، حلال، حرام، حدود، فرایض و به طور کلی آنچه که هم متعلق 
ایمان است و هم متعلق عمل، و متشابه عبارت است از: منسوخ، مقدم، مؤخر، امثال، اقسام 

شود. از مجاهد نیز نقل گیرد ولی مورد عمل واقع نمیمی به طور کلی مورد ایمان قرار و آنچه
ها متشابه است. ها حلال و حرام آمده است و به جز آناست که محکمات آیاتی است که در آن

 )۵۰(افسری، ص
برابر چنین نظریه ای، وجود محکم و متشابه در قرآن توصیه ی خاصی را برای استنباط 

شود؛ چرا که همه آیات متکفل بیان احکام از محکمات هستند. ام از قرآن باعث نمیاحک
بنابراین هر کجا در فهم آیه ای به خاطر ندانستن تأویل آن با تزلزل روبه رو شویم، همین خود 

 .آیددلیل است که آیه به کار استنباط احکام نمی
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 این است که در آیه محکم و متشابه تبعیت شاهد قرآنی که ظاهراً باعث اعتقاد به این رأی گشته
از متشابه قرآن مورد سرزنش قرار گرفته است. اگر تبعیت همان عمل کردنی باشد که احکام شرع 

گیرد، بنابراین از عمل کردن به متشابه منع شده است واز آن جا که اساساً قرآن برای می به آن تعلق
کردن به متشابه باید از آن رو باشد که اصلاً مفاد هدایت و عمل کردن نازل شده است، پس عمل ن

ی گیرد نباشد؛ یعنی از قبیل امور اعتقادی باشد و به قرینهمی آن از قبیل اموری که به عمل تعلق
 شود؛ یعنی اموری که به فعل مکلف تعلقمی تقابل، محکمات باید از اموری باشد که به آن عمل

 شرع که موضوع فقه است نخواهد بود.  گیرد و این امور چیزی جز احکاممی
دوم: گرچه از تبعیت متشابه ی در آیه ی شریفه منع شده است، اما این منع معلل است به 

رسد. چنین منعی خود دلیل یا لااقل پیجویی فتنه و تأویل متشابه که دانش اهل زیغ به آن نمی
ل تبعیت و تأویل در آن نباشد قاب مشعر است بر این که متشابه در صورتی که ملاک پی جویی فتنه

است، ثانیاً: تبعیّت اعم از عمل کردن به یک حکم شرعی است. باور داشتن یک مجموعه که 
تواند باشد نیز تبعیّت است اعم از عمل کردن به یک حکم شرعی می شامل الزامات فقهی نیز

شد نیز تبعیّت است، ثالثاً: تواند بامی است. باور داشتن یک مجموعه که شامل الزامات فقهی نیز
برخی از آیات قرآنی که مستقیماً مفاد باید و نباید شرعی ندارد ممکن است در طریق استنباط 
احکام شرع قرار گیرد. در همین تحقیق ضمن بررسی تاریخی تمسک به قرآن در مقام استنباط 

 .اندکردههای قرآنی استناد فقهی احکام دیدیم که برخی از فقها چگونه از قصه
 بنابراین دلیلی وجود ندارد که آیات متشابه را از مقام استنباط احکام برکنار بدانیم. به نظر

آموزیم این است که در فهم قرآن کریم اولاً: باید می رسد درس و هدایتی که از آیه ی شریفهمی
 نکته، نایت به دوتوجه داشت که قرآن شامل محکم و متشابه است، ثانیاً: از متشابه قرآن، با ع

دارند و دیگری، » ام الکتاب « ها وصف توان بهره برد: یکی، مرجعیت محکمات برای آنمی
های محدود و توان از پیش خود و احیاناً بر اساس دانشتوجه به این که تأویل متشابه را نمی

آیا مختص های گوناگون خود به دست آورد. در مورد علم به تأویل متشابه و این که گرایش
توانند به چنین دانشی دست یابند، از دیرباز می خداوند متعال است یا کسانی دیگری هم

  مباحثی درگرفته است
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 در این باره روایاتی نیز در جوامع روایی شیعه و سنی وجود دارد. 
حتی اگر واو را هم برای استنیاف بدانیم، باز هم چنان چه دلیل دیگری بر دانش کسانی در 

دانش خداوند سبحان برگرفته به نحو مخصوصی از دانش او، بر تأویل متشابه دلالت کند  طول
آیه شریفه مانع از آن نیست. ظاهراً در اشاره به آیه شریفه در روایتی با سند صحیح از امام 

دانیم. می راسخون در علم ما هستیم و ما تأویل آن را :چنین آمده است صادق
 )۶۴۹،ص۲(صدوق،ج
ایتی دیگر که البته در اعتبار سند همانند روایت پیش نیست، با تفصیل بیشتری آمده در رو

در قرآن کریم فرمود: پیامبر » وَ ما یَعلَمُ ... « درباره ی جمله  امام باقر یا امام صادق:است
برترین راسخ در علم است. خداوند متعال تأویل و تنزیل هر آنچه را به او وحی کرد به  خدا

آموخت. جانشینان آن می کرد مگر تأویل آن را همموخت. چیزی را بر او نازل نمیوی آ
دانند. خداوند درباره ی کسانی که می ] نیز تأویل همه قرآن راحضرت [ ائمه ی معصومین

گاهی و دانش برای آنتأویل قرآن را نمی گوید، می هادانند، هنگامی که دانای به تأویل از سر آ
نَا « فرموده است:  نْ عِندِ رَبِّ ا بِهِ کُلٌّ مِّ قرآن خاص و عام، محکم و متشابه، ناسخ و » یَقُولُونَ آمَنَّ

روایات دیگری نیز در این باره در جوامع روایی  .دانندمی منسوخ دارد و راسخون در علم آن را
 )۴۶۴،ص۲(برازش، جشود. می شیعه یافت

 الذکر، با عنایت به مطالب پیش به دستدر مجموع، آنچه از آیه شریفه و روایات فوق 
آوریم این است که قرآن در مقام استنباط، گرچه ظواهر الفاظ آن برای ما حجت است، امّا می

های رهبران منصوص الهی قرآن یعنی پیامبر برای فهم و برداشت از آن لازم است به گفته
های ها نیز گفتهش از اینتوجه کامل داشته باشیم. در حقیقت پی و ائمه معصومین اکرم

اند ما را در فهم مجموعه محکمات نامیده شده» ام الکتاب « خود قرآن در محکمات قرآن که 
 و متشابهات راهنما هستند.

łʂɫɮɶ 

گردد با امعان نظر در نظرات فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی این مهم به وضوح روشن می



 ۱۴۰۴تان سمز و زییاپ/ ۱۰/ شماره ۷های تطبیقی فقه مذاهب اسلامی / سال پژوهش تخصصی ـ علمیدو فصلنامه 

 

ای در استنباط فروع فقهی از قرآن کریم دارند و با توجه که تمامی فقهای اسلامی جایگاه ویژه
توان یافت که فقه را گردد هیچ فقیهی را نمیبه اتخاذ روش و شیوه خاص یا مشترک، معلوم می

نیاز از قرآن دانسته باشد و فروع فقهی را بدون التفات به آیات قرآن کریم استنباط و استخراج بی
این استنباز محقق شده است و یا با روشهای مختلفی که در این  نماید حال یا به طور مستقیم

های مشترک و یا پژوهش هرست و تحلیل گردید . بنابراین تمام فقهای اسلامی با داشتن روش
 اند. اختصاصی به استنباط از قرآن کریم پرداخته

 



     مذاهب از قرآن یروش استنباط فقها

 

łļĈɭɳĈ˥İ 

 ...................................................................................................................................  
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